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 به نام خالق خير، خوبي، زيبايي
 93-94 كلاس مقدماتي دكتر شريف
 دهمخلاصه مباحث جلسه 

 

 شناخت دايره هاي خود و غيرخود

خدا ، ائمه، همكاران، موبايل، كتاب، قرآن، غير خود ها عبارتند از: همسرم، فرزندم، خانواده خودم، خانواده همسرم، ماشين، 
 گلها و گياهان، طبيعت، آكواريوم، كلاس دكتر شريف

 و بعضي مسائل ديگر  مواردي مانند ورزش، سلامتي، رژيم غذايي و از اين دست در دايره خود قرار مي گيرد. مسائل درسي
و در صورتي كه به عنوان يك شيء مطرح شود (مثلا  چرخ)(و چهار زمانيكه به عنوان دغدغه شخص مطرح باشد در دايره خود

 كتاب فيزيك) در قالب غير خود قرار مي گيرد. 

 داستان خود

افكار، دغدغه ها، نگراني ها، احساسات، در قالب آنها قرار ميگيرد است.  خود در كل شامل چهارچرخ وجودي انسان و هر چه
 خود قرار ميگيرد. دايرهجسم و سلامتي آن، نوع ذائقه و .... همگي در 

 در بحث ارتباط گفتيم كه ارتباط عامل رشد است و دو نوع ارتباط را مطرح كرديم. 

 خودآگاهي نام برديم. اسم ارتباط من با خودم كه از آن به -1

غير خود را در دو دسته ارتباط با ارتباط من با غير خود. در اين حيطه ابتدا بايد غير خودها را شناسايي كنيم.  -2
 ميتوانيم بيابيم:

a. .آنچه كه هست 

b. .آنچه كه بايد باشد 

اوضاع  اشته باشنداز هم فاصله د بهتر است و هر چهباشد، اوضاع  ترهست و بايد به هم نزديك دايره هاي هرچهدر اين مورد 
 مي شود.   بدتر

اگر گفتگوهاي دروني ما (ارتباط در درون خود ما ارتباطاتي كه بين چرخ هاي مختلف دارد شكل ميگيرد نيز عامل رشد است. 
 بين اجزاء وجود)  تنظيم باشد گفتگوهاي بيروني نيز تنظيم مي شود.

در كتاب نيز سعي مي شود ابتدا از درون شما، شما را رشد دهد. قدرت تصور به كمك فكر مي رود، فكر به كمك قدرت تصور 
زنده مي كند و .... قدرت تصور گفتگوي دروني شما را  مي رود، قدرت تصور به كمك قدرت مهارت مي رود ، مهارت احساس

 تشديد مي كند.

مثال ديگري نيز از گفتگوهاي دروني قبلا مطرح شد كه كسي كه ساعت را شب كوك مي كند و صبح خود همان فرد زنگ 
با  تند واين هر دو(شخصي كه كوك كرد و شخصي كه قطع كرد) در درون يك شخص هس و ميخوابد،ساعت را قطع ميكند 

 هم گفتگوهايي مي كنند. 
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يا مثلا جنسي از بازار خريده ايد و به خانه آمده از خريدتان پشيمان شده ايد. كسي كه پشيمان است با كسي كه شوق خريدن 
داشت (هر دو جزيي از وجود يك نفر هستند) با هم گفتگوهايي مي كنند. مسلما زماني كه خريد انجام مي شده است، 

 در كار نبوده است. اينها نمونه اي از گفتگوي اجزاء مختلف دروني مي باشند. پشيماني اي

همه اينها جزء خود هستند. اگر گفتگوهاي دروني ما تنظيم شود، گفتگوهاي بيروني نيز تنظيم مي شوند. اگر شما آدمي 
) حتماً در  آدم ابلهي هستمهستيد كه در گفتگوهاي دروني خود مرتباً راجع به خودتان قضاوت مي كنيد( مثلاً عجب 

گفتگوهاي بيروني نيز اين عادت قضاوت، توهين و تحقير را استفاده خواهيد كرد. زيرا در عالم ناخودآگاهتان اين موضوع جا 
افتاده است. حال اگر گفتگوهاي دروني خودتان را آهسته آهسته به سمت درست هدايت كرديد، نيازي نيست در گفتگوهاي 

 اي پيدا كردن كلمات درست به سختي بيفتيد.بيروني تان بر

 داستان غيرخود

ما وقتي ميخواهيم با ديگران ارتباط داشته باشيم ، قاعدتاً يك سري دايره ها و حريم هاي ارتباطي براي خودمان خواهيم 
اشيم، حوصله جمع داشت. گاهي وقتها مي خواهيم اين دايره ها را بزرگ تر كنيم. يعني ارتباط با افراد بيشتري داشته ب

بزرگتري را داريم، و گاهي وقت ها در شرايطي مي خواهيم اين دواير را كوچكتر كنيم. اگر خواستيم اين دواير را كوچك و 
بزرگ كنيم، بايد بدانيم كه كدام يك از روابط غيرخود را مي توان حذف كرد. طبق دسته بندي اي كه هر فرد  نسبت به 

 مي توان در زمان نياز دواير دورتر را حذف كرد. شرايط خودش انجام مي دهد،

پس هميشه بايد يك دسته بندي حدودي براي غيرخود ها در ذهن خود داشته باشيم، تا در مواقع لزوم روابط را طبق اولويت 
يط بيشتر باشد تنظيم كنيم. مثلا اگر گفتند ده دقيقه وقت داريد بايد چمدانتان را برداريد و برويد، هر چه شناخت شما از مح

 بهتر مي توانيد عمل كنيد.و شرايط فوري يا بحراني در زمان هاي كم 

فرض كنيد فكر ما و ارتباطات ما مانند يك كتابخانه است كه يك ميليون كتاب در آن هست و شما ميخواهيد كتابي از آن 
را بدانيد، قاعدتاً سرعت شما در يافتن كتاب  اگر از قبل مدل كتابخانه را در ذهن چيده باشيد و دسته بندي هاي آن برداريد.

حال اگر اين دسته بندي را ندانيم خيلي شرايط فرق خواهد  مورد نظر بيشتر خواهد بود و اينكار وقت كمتري خواهد گرفت.
 كرد. زمان خيلي بيشتري براي پيدا كردن كتاب مورد نظر، نياز است.

اين شناخت به ما كمك مي كند تا اگر زماني نياز به بزرگ و كوچك كردن  پس زمانيكه ما ارتباطات غير خود را شناختيم،
 دواير غيرخود بود، اين كار را با خطاي كمتري انجام دهيم. به همين دليل روي شناخت اين ارتباطات تاكيد داريم.

ند بجز مواردي كه به حال اين غيرخودها كدامند؟ تقريبا همه مواردي كه در ابتداي بحث مطرح شد جزء اين دسته ميباش
 نوعي بعد خود را داشت. مواردي مانند:

 ورزش كه به سلامتي من و فيزيولوژي و جسم من مربوط ميشود،  

 مسائل درسي دغدغه من هست و جزء افكار من هست، 

غذا، غير خود رژيم غذايي مربوط به ذائقه من هست مربوط به انتخاب من است و قسمتي از افكار من است (در اين مورد، خود 
 است ولي رژيم غذايي بعد خود دارد.) 
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 حال با اين بحث ميخواهيم غيرخودها را كمي بشناسيم. 

يكي از مواردي كه ما معمولا فراموش مي كنيم، تاثيري است كه غير خود ها بر روي ما و ما بر روي غيرخود ها داريم. (مثال: 
تاثيرگذاري بر ما آشكار نباشد ولي خود تاثيرگذاري را نبايد انكار كنيم.  عكس هاي مربوط به معجزه آب) ممكن است نحوه اين

جنس نور را نميدانيم. كسي تا بحال كشف نكرده راتش استفاده مي كنيم. مانند خيلي چيزهاي ديگري كه نميدانيم ولي از اث

فته ايم و از آن استفاده كنترل گروجود دارد. حال ما  همين چيزي كه نميدانيم چيست را، تحت فرضيه است. در مورد آن 

مثال ديگر: هنوز در شيمي نفهميده ايم پيوند چرخشي چگونه است. باز هم از روي فرضيه هاي موجود از آن استفاده  ميكنيم.
 مي كنيم و علم بزرگي مانند شيمي را به وجود آورده ايم.

چه اين ارتباط، ارتباط و   و.. ، ها اثر ميگذاريم. با ماژيك، با ميزبدين شكل ما با كليه اشيا پيرامونمان ارتباط داريم و بر روي آن
 تاثيري از روي آگاهي و كشف شده باشد و چه ارتباطي مجهول و كشف نشده باشد.

يكي از اين موارد كه ما بر روي آن اثر ميگذاريم، هوا است. ما هوا را تنفس مي كنيم. هوا غيرخود ماست. ولي كمتر كسي مي 
. كسي كه اين را گفته به ارتباط خود باغير "ر نفسي كه فرو مي رود ممد حيات است و چون بر مي آيد مفرح ذاته "گويد

است. يعني اينقدر داشتن اين ارتباط برايمان  "هست"خود (در اينجا همان هوا) توجه داشته است. ارتباط با هوا جزء موارد 
 عادي است كه آن را نمي بينيم.

زميني است كه روي آن راه مي رويم. كي ميفهميم زمين واقعا چه نعمت بزرگي است و چقدر ما را آرام ميكند؟ مثال ديگر، 
زمانيكه زلزله مي آيد يا سوار بر هواپيماي در حال سقوط يا كشتي در حال غرق هستيم. در قرآن هم خدا ميفرمايد، وقتي 

و در آنجا خدا برايت اثبات شده بود، نيازي به دليل و برهان نداشتي، ولي كشتي ات در طوفان ها افتاد از ته دلت ما را خواندي 
وقتي شما را به زمين امن رسانديم دوباره خدا را فراموش كرديد. پس زمين با ما دائم در ارتباط است. مشابه اين مثال ها زياد 

 است.

ه نكند؟ اگر از اين توجه ها غافل شديم، احتمال حال كسي كه به هواي اطرافش توجه ميكند، آيا امكان دارد به كودكش توج
دارد از توجه هاي مهم تر نيز غافل شويم. به همين دليل مي گوييم دايره هاي خود و غير خود، دايره هاي بسيار مهمي 

 هستند.

درخت  درختي كه دم در خانه شماست از درختي كه در پارك ملت هست، بيشتر در دايره ارتباطي شماست. در منطق ديني
دم در خانه شما ممكن است در روز قيامت از شما سوال كند كه به من آب دادي يا نه؟؟ همين درخت ميتواند از شما بپرسد 

 چرا روي من اثر بد گذاشتي يا اثر خوب من را نپذيرفتي؟

خودم آرامش بيشتري طبق اين منطق، وقتي من دايره هاي خود و غيرخود را فهميدم، اگر طبق اولويت آنها حركت كنم، من 
 خواهم داشت.

 ما ميگوييم با چهار چيز بايد ارتباط داشته باشيم،

 يكي من با خودم (خودآگاهي)
 دومي با طبيعت خداوند،
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 سومي با ديگران،
 چهارمي با خدا

 گرفت و يا از اين چهارتا، ارتباط با خدا غير خود است ولي جنسش خيلي شبيه ارتباط با خود است. مي توان آن را غيرخود 
 مي توان آن را در كنار ارتباط با خود گرفت.

دو مورد ديگر قاعدتاً جزء غيرخودها قرار خواهند گرفت و بايد در دواير ارتباطي تعريف شوند. كليه اشياء در يكي از اين دو 
دارد و در دسته ديگران دسته قرار ميگيرند. طبيعت مخلوقاتي غير از ديگران است و زنده تر است. مثلا چوب حالت بي جان 

مي گنجد. ماژيك هم در دايره ارتباطي قرار مي گيرد و احتمالا من بر مولكول هاي آن تاثير ميگذارم، اگرچه كه از لحاظ علمي 
 هنوز ثابت نشده باشد. همانطور كه حالات ما بر  مولكول هاي آب تاثيرگذارند.

و تلنگر آمده است و دايره هاي ارتباطي خاصي به منظور تذكر و يادآوري  ه است،اجزاء طبيعت كه در قرآن به آنها قسم ياد شد
را با ما ميچيند. امروزه در روانشناسي ميگويند، با پاي برهنه راه رفتن، آرامشتان را زياد ميكند. هر چه جنس خاك طبيعي تر 

با پاي برهنه راه مي رود، ارتباطش با خاك  باشد، شما آرامشتان در قدم زدن بيشتر است. حال در بحث دواير ارتباطي آدمي كه
بيشتر است تا آدمي كه كفش به پا دارد. آدمي كه به آب دست ميزند ارتباطش با آب بيشتر است تا آدمي كه آب را نگاه مي 

ند و اينها جنبه رشد و تربيتي دار كند. خيلي چيزهاي ديگر هم هست كه مي تواند در دايره هاي ارتباطي قرار گيرد و همه
 ارتباط عامل رشد است.

خشك شده. همين ارتباط دروني را  دنه امثلا به پارك مي روم، درختي ميبينم، با خودم مي گويم نگاه كن به درخت نرسيد
همان تاثير را به ما بر ميگرداند. در واقع همان حالات خودمان را به ما منعكس مي كنند.  درخت دم خانه به ما بر ميگرداند.

 (دقيقا مثل آب) 

هرطور كه صحبت كنيم و فكر كنيم همان توسط محيط و اشياء اطرافمان به خود ما بر ميگردد، چون اين اجسامي كه در دايره 
 ند و به خودي خود چيزي ندارند فقط انعكاس حالات و افكار و گفتار ما هستند.هاي ارتباطي ما قرار دارند از ما تاثير پذيرفته ا

پس براي اينكه آرامش داشته باشيم بايد روابط خودمان را تنظيم كنيم چه ارتباطات دروني و چه بيروني. در تنظيم ارتباط ما 
 با اطرافمان بايد حواسمان جمع باشد.

و خورشيد و ستاره هم حرف مي زنند. به هر حال امروزه مي گويند گفتگو با طبيعت در بحث ديني بزرگان ما گاهي با زمين 
، كنار يك گل بنشينيد، روي گلبرگ هاي آن دست بكشيد و با آن حرف بزنيد دشما را آرام مي كنند. اگر خيلي ناراحت هستي

 و با اين كار آن گل هم رشد مي كند.
ر مواقع نياز آن را كوچك و بزرگ مي كنيم. در اين ارتباط دايره هاي هست و پس دايره هاي خود و غيرخود را ميكشيم و د

 بايد وجود خواهند داشت و دايره هايي هستند كه به شما خيلي نزديك تر هستند.
ت. مثلا مادر شما به كمك شما نياز دارد و خاله شما هم به كمكتان نياز دارد. در اينجا اگر فرصت كم داريم اولويت با مادر اس

 مثال ديگر: فرزند من به من نياز دارد و نماز اول وقت هم مي خواهم بخوانم، اولويت با فرزند است.
البته در بحث علمي، نماز را نبايد مقابل فرزند قرار داد، فرزند نبايد ببيند كه تا به شما نياز دارد شما با درك نياز او نماز را 

 د كودك نماز را رقيب مي داند و در برابرش موضع مي گيرد.شروع كنيد. اگر چند بار اين كار را كردي
اين را نيز بايد دانست كه خيلي از دايره ها  بعد از كشيدن دواير، دايره هاي هست را سعي مي كنيم به بايد ها نزديك كنيم.

 فراموش شده است.

 مثال براي غيرخود هاي هست و بايد:



صفحه  5 مقدماتي دهمجلسات خانوادگي دكتر شريف؛ خلاصه جلسه  /  

 

 24براي روشن شدن مساله دايره هاي غيرخود را بر مبناي مقدار زماني كه با غيرخود ها در تماس بوده ايد بكشيد. مثلاً در 
بيشترين وقت من را به خود اختصاص داده اند. اينها در نزديك ترين دايره قرار خواهند گرفت. به همين  yو  Xساعت گذشته، 

 مختلف وقت گذاشته ايم به صورت دايره رسم مي كنيم.ترتيب به ميزاني كه براي چيزهاي 

وقتم را مشغول كرده است، آيا بايد اينگونه  ساعت در روز 4بينيم مثلا كسي كه سپس اين دايره ها را بررسي مي كنيم تا ب
دايره ها قرار باشد؟ آيا نيازي نيست كه غيرخودها را بين دواير دور و نزديك جابجا كنيم؟ آيا چيزي هست كه در دورترين 

دايره هاي بايد مشخص مي شود  ها،دارد و من آن را فراموش كرده ام؟ (بايد به دايره هاي نزديك تر مي آمد.) بعد از اين بررسي
 كه بايد چگونه باشد.

ي اين مدل مي تواند براي هفته گذشته، ماه گذشته، سال گذشته نيز پياده شود. يعني مثلاً در سال گذشته چه چيز يا كس
 بيشترين وقت من را به خود اختصاص داده است؟ به همين ترتيب دايره هاي هست و بايد در سال و ماه .... مشخص مي گردد.

در منطق ديني آمده كه در شبانه روز مقداري از وقت نيز بايد براي خود در نظر گرفته شود. با توجه به اين و دايره هاي هست 
 به بايد ها نزديك كنيم.و بايد، سعي مي كنيم هست ها را 

 چرخ زندگي:

  در دنياي غرب چيزي به اسم چرخ زندگي گذاشته اند. اين نظريه عينا مورد قبول ما نمي باشد ولي تلنگر خوبي به حساب 
مي آيد. در اين طرح، يك دايره (چرخ) داريم كه به هشت قسمت تقسيم مي شود. كار، خانواده، دوستان و ارتباطات، يادگيري 

سلامتي. همانطور كه ديده مي شود اجزاء اين چرخ تركيبي از خود و غير  ، تفريح و سرگرمي، عشق و ازدواج ،رشد، معنوياتو 
 خود است.

 چرخ زندگي

 
 
  
 
  

 كار

 دوستان و ارتباطات خانواده

 يادگيري و رشد

 عشق و ازدواج

 تفريح و سرگرمي

 سلامتي

 معنويات
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در اين مدل ميزان توجه به هر گروه و وقت و سرمايه گذاشته شده بر روي هر گروه را مشخص مي كنيم. به اين ترتيب كه 
مركز دايره مقدار صفر و انتهاي شعاع مقدار ماكزيمم را دارا خواهد بود. بعد اين مقدارهاي مشخص شده در هر زمينه را به هم 

مي چرخد  دايره نزديك تر باشد، چرخ زندگي راحت ترحالت و انسجام وصل شده به وصل مي كنيم. هر چه اين خطوط به هم 
شما را راه مي برد. مثلا در يكسال گذشته چقدر به كار، چقدر به سلامتي و .... توجه كرده ايد. اين ها را با هر مقياسي كه و 

 خواستيد بكشيد و آن را رصد كنيد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه اي از يك چرخ نامتقارن

 

    به اين صورت مي توانيم ببينيم آيا به مقدار كافي وقت براي اين مسائل گذاشته ايم آيا هدف و برنامه داشته ايم و .... اين
، انتظار مي رود چرخ سال بعد به دايره نزديك تر شود. اين به عنوان يك الگو براي ما نيست ولي 93مي شود مثلا چرخ سال 

هم هنوز نتوانسته ايم توليد كنيم. پس همين مدل را به عنوان يك تلنگر مي پذيريم. اين يك مدل  مناسبي چرخ زندگي ديني
 مي تواند باشد.براي تنظيم ارتباطات دروني و بروني 

 اگر يادتان باشد در جلسه اول دو زمينه تربيت را گفتيم: 

 ارتباط كودك با طبيعت -1

 بودن بچه ها با خودشان(ارتباط كودك با كودكان ديگر) -2

 

 

 

 

 كار

ارتباطاتدوستان و  خانواده  

 يادگيري و رشد

 عشق و ازدواج

 تفريح و سرگرمي

 سلامتي

 معنويات
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 بحث چهار حيطه ارتباطي كه گفتيم مسير رشد انسان از پايين به بالاست. در

 خدا 

 خود

 ديگران

 طبيعت

دآگاهي اش خيلي ضعيف است، حتي هنوز ممكن است از دست خودش هم پيام خاصي ووقتي كودك متولد مي شود، خ
دريافت نكرده باشد. حتي حركات دستش توسط چشمش ممكن است نتواند ديده شود. بر رفتار خودش تسلط نسبتا كافي از 

 ديد ما ندارد.

ا طبيعت و ارتباط با ديگران عبور مي كند. ارتباط با ديگران در وهله اول مي خواهد به خودشناسي برسد، ولي از دل ارتباط ب
رهنگ انساني در آن نهاده آغوش مادر است. هنوز نه خدايي هست نه پيغمبري و نه آييني. تنها يك فطرت پاكي است كه ف

 . شده است

وير كوچكي از طبيعت است) در نهايت بودن بچه ها با خودشان و بودن در طبيعت (حتي در حد همين قالي ايراني كه تص
 منجر به خودآگاهي در كودك مي شود. و مسيري كه به خداشناسي مي رسد نيز از خودشناسي عبور مي كند.

همين دو عامل (ارتباط با طبيعت و ارتباط كودكان با هم با كمترين دخالت بزرگتر ها) باعث افزايش خودآگاهي كودك خواهد 
 اني، هوش منطقي، هوش عاطفي همين دو مورد است.شد. عامل رشد هوش هيج

 اگر كودكي تنها بود، مي توانيم خودمان نقش كودك دوم را برايش بازي كنيم؟ سوال:

با توجه به اينكه والد بچه نيست به عنوان بدل كودك به حساب مي آيد. بدل بهتر از هيچ است. اما اگر بخواهيد به اين  پاسخ:

 ار چالش خواهيد شد.اكتفا كنيد بالاخره دچ

 

 وارد شدن به دنياي عمل به آموزه ها:

 براي دادن اجازه عمل به حاضرين، اين نكات را بايد مد نظر قرار دهيد:

سال گذشته اجازه عمل تا جلسه پانزدهم داده نميشد. از سال گذشته قبل از عيد اين اجازه به دوستان داده شد تا از دو تا 
جايي  استفاده كنيد. عيد ما ايراني ها بهترين عيد حداقل در ارتباط با منظومه شمسي (كائنات) است.فرصت بسيار زيباي عيد 

نيز فراهم كنيم.  در يك گفتگوي زيباي درون خانواده كه يا مقلب القلوب مي خوانيم، بايد سعي كنيم زمينه هاي تغيير را
لاي هفت سال دارند (كه نظم را درك مي كنند)،  حتي اگر افرادي كه صاحب فرزند هستند، به خصوص كساني كه كودكان با

. نوع را در جلسه بعد توضيح خواهيم دادكودك نداريد، زن وشوهر مي توانند با هم گفتگو داشته باشند. كه مدل اين گفتگو 
قاط ضعف و قوت من را گفتگو بايد طوري انجام شود كه كودكان دنياي درون خود را بروز بدهند. مثلا به جاي اينكه بگوييم، ن

 مسير رشد انسان
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اي فراهم شده است  بگو، زيبا تر است كه بگوييم، فرزندم اگر تو پدر يا مادر بودي چگونه رفتار مي كردي. بدين ترتيب زمينه
تا كودك دنياي درون خود را بروز دهد. بهترين زمان هر تغييري ايام عيد است چه تغيير در خود و چه تغيير در ارتباط با 

 خانواده.

 بته شرايطي براي اين اجازه عمل وجود دارد:ال

: مثلا كودك رفته سر يخچال مي خواهد قد بلندي كند و شير را بردارد.  "چرا؟؟"در هر ارتباطي اول از خود بپرسيم  -1
والد مي خواهد وارد اين مساله شود. اول از خود بپرسد: چرا مي خواهم در اين مساله وارد شوم؟ چرا مي خواهم وارد 

 اط شوم؟ پاسخ: من نگرانم.  با همين جواب مرحله اول تمام مي شود.ارتب

بسم رب بگوييد. براي اينكه اگر اسم رب را از پشت ما بر دارند نفس عادي هم نمي توانيم بكشيم. يك توجه به  -2
   داز خداون جايگاه ربانيت خداوند مي كنيم. كمترين چيزي كه نصيبمان مي شود پشت گرمي به پروردگار است.

 مي خواهيم ارتباطي كه شروع مي شود در جهت رشد من و فرزندم باشد.

 از خود بپرسيد: مساله مربوط به كدام فصل است؟ -3

ماجرا را مكتوب مي كنيم. در فصل يك اتفاقات به سراغ ما مي آيند. لزوما در اين فصل پس از اتمام ماجرا آن را   -4
ن شديم يا نشديم يا بهتر دانستيم موضوع را مكتوب كنيم.) در مكتوب مي كنيم. (زمانيكه از عملكردمان پشيما

 فصل دو همان مكث كوتاهي كه در ابتدا بكنيم، مديريت قبل از ورود به صحنه را خواهيم داشت.

    كمك از حداقل يك عضو گروه در رابطه با مساله پيش آمده (اين عضو بايد غير خانواده باشد. چون نگاه بيروني -5
 مي خواهيم.)

 يك عضو گروه نظر اصلاح و تكميل بر اساس -6

ايفاي نقش.  به صورت تئاتر يكبار در نقش مادر و يكبار در نقش فرزند. (با چشم او ميبينيم، با گوش او مي شنويم و  -7
با قلب او حس مي كنيم.) اين ايفاي نقش مي تواند با عضو گروه، اعضاء خانواده يا حتي جلوي آينه باشد يا با قدرت 

 . هردو نقش را بايد داشته باشيم.تصور

اصلاح و تكميل. در اين مرحله پس از ايفاي نقش دوباره به گام شش (اصلاح و تكميل) باز ميگرديم و اين چرخه را  -8

به  هر دو نقشوقتي اين چرخه هاي اصلاح و تكميل به جايي برسد كه كلمات و نوع مكالمه در  ادامه مي دهيم.

وقت از دل اين  دلمان بنشيند (نه از نظر آموزه ها بلكه از نظر چرخ احساس كه بيشتر به ناخودآگاه بر مي گردد)، آن
 گام نهم حاصل مي شود.چرخه 

خارج مي شود، احساس رضايت است. وقتي به اين مرحله شده رضايت. چيزي كه از دل چرخه هاي اصلاح و تكميل  -9
 شويم. رسيديم وارد گام دهم مي 

 بسم رب گفته و وارد دنياي عمل مي شويم.    -10

 نكات موجود در اين مراحل:

 لزوما دو تا ظاهر مساوي، چرايي مساوي ندارند. مثلا چرا ميگيد چراغ رو خاموش كن؟

 چون لامپ ها ميسوزه. -1

 .رفتهچون هزينه قبض برقمون بالا  -2
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 چون قرار قبلي با هم داشتيم. -3

هستند ولي بسته به اينكه جواب چرايي چه باشد بايد نوع مكالمه تعيين شود. پس ظاهرهاي همه اينها ظاهراً يك شرايط 
 مساوي باطن هاي مساوي ندارند.

     دست نزن و كودك دستبه قيچي ما از گفتگو حس خوبي داريم ولي بچه حس خوبي ندارد. مثلا من مي گويم  سوال:

 د. آيا نياز به تغيير هست؟مي كن و گريه نمي زند. ولي شروع به بهانه گيري

اگر با روشي كه داريد حس خوبي داريد، تغييري ايجاد نكنيد. جايي مي توانيم تغيير ايجاد كنيم و انگيزه براي تغيير  پاسخ:

داريم كه حس خوبي از مثلا نوع برخورد نداريم (نقطه شروع تغيير لحظه اي است كه حس خوبي نداريم.). وقتي حس خوبي 
هنوز مساله اي پيدا نشده است كه به حل آن بپردازيم. جايي كه احساس ناخوشايند (نارضايتي يا آشفتگي) داريم،  داريم يعني

 انرژي خوبي براي تغييرش داريم. 

 ادامه سوال قبل: بعد از پايان گفتگو با گريه و اعلام نارضايتي كودك مادر هم برانگيخته ميشود. تكليف اين شرايط چيست؟

شكل است پس نارضايتي وجود دارد. حس بد والد وجود دارد. فكر ميكنيد شايد ارتباط از قدم اول اشكال داشته  اگر به اين
است. در اينطور موارد ابتدا از صحنه عكس برداري كنيد.(منظور شرايط را در ذهنتان ثبت كنيد) بعد اين تصوير را با تصاوير 

يم چرا ميخواهيم آن را تغيير دهيم؟ فعلا كار به درستي يا غلطي پاسخ چرا دست راست كتاب تطبيق دهيد. بعد از خود ميپرس
 نداريم. فقط همين قدر كه چرايي مطرح شود و براي خود والد مشخص شود كافيست. 

 در مرحله بعد از پروردگار كمك مي خواهيم تا در ارتباطي كه ميخواهيم شكل دهيم هم كودك رشد كند و هم ما. (بسم رب)

 كدام فصل است؟ 

مكتوب مي كنيم. چه چيزي را؟ در اينجا از روش قبلي كه عكس برداري كرديم. حال روشي كه فكر مي كنيم درست است را 
 مكتوب مي كنيم.

با يكي از اعضاء گروهتان مطرح مي كنيد و نظر او را هم مي خواهيد. در اينجا براي مطرح كردن مساله از توصيف چهار چرخ 
هم لحظه اي). خواسته هايش را بيان مي كنيد. برداشت هايي كه از  يمي كنيد( مقداري چهارچرخ كلي و مقداركودك شروع 

 رفتارش داريد را بيان مي كنيد. 

بعد از اين به مرحله اصلاح و تكميل وارد مي شويد. ممكن است نياز به اصلاح و تكميل داشته باشد و ممكن هم هست نداشته 
 باشد.

قش مي كنيم. شما به عنوان والد در نقش كودك قرار مي گيريد، دقيقا با همان سن و سال. دفعه بعد هم در نقش بعد ايفاي ن
والد قرار ميگيريد. تا زماني اين نقش ها را اجرا مي كنيد كه در هر دو سمت رضايت حاصل شود. يعني اگر در مقام كودك قرار 

 ته باشم.گرفتيد بگوييد من دوست دارم همچين مادري داش

 بعد از كامل شدن سناريو، منتظر يك فرصت هستيد كه اتفاق تكرار شود و اين نقش را در واقعيت اجرا كنيد.
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 ؟ نه مثلا همدلي مادر در مثال قبل كودك خود قيچي را مي خواهد سوال:

ر مثال ابتداي كتاب هم : بچه قيچي را ميخواهد ولي مهمتر از قيچي، احساس درك شدن از سمت والد را مي طلبد. د پاسخ

كودك را به ميبينيد كه كودك شكلات ميخواهد ولي آيا والد شكلات را به او داد؟ اگر فرض كنيم والد قيچي مورد درخواست 
در اينجا آيا فكر ميكنيد كودك از رسيدن به خواسته اش راضي است؟  !!بگويد كه بگير دستت رو ببر سمتش بيندازد و با غيض

را با عصبانيت بردارد و چيزي را هم قيچي كند ولي حتما عصباني و دلخور است. دوست نداشته رابطه  ممكن است قيچي
اصل نيست. اصل رابطه حسنه بين والد و فرزند است. كلماتي مثل مي  ،حسنه اش با مادر به هم بخورد. پس موضوع يا سوژه

ارد هستند. براي روشن تر شدن موضوع، فرض كنيد يكي فهمم، كاش و ... خيلي بهتر از صحبت كردن منطقي در اينجور مو
، نه به مماشين بنز دارد. شما دوست داريد سوار آن شويد. شما ميگوييد من دوست دارم توي ماشينت بشينم. بعد جواب بده

يت خراب : نه هوس ميكني بعد كل زندگييد: حداقل يك بوقي بزنيم. ميگويمنظرم اصلا صلاح نيست تو ماشينم بشيني. ميگو
 ميشه. همين پيكانت رو سوار شو.

كاملا فرع است. اصل  آنچه كودك ميخواهد  مثال هم بحث منطقي است. اما به دل نمي نشيند. بحث دادن يا ندادناين در 
 همان درك والد از كودك است.

 جاد شده است.همان رابطه حسنه است كه در دل اين رابطه حسنه كلي مهارت توليد شده است. كلي توانمندي اي

 آموزش زبان انگليسي براي بچه چهار، پنج ساله خوب است يا نه؟  سوال:

م. قابل ذكر است كه هفت سال سن تقويمي نيست، بلكه سني يپاسخ: زير هفت سال مطلقاً با هر گونه آموزش مستقيم مخالف
 نشود.  سالگي باشد يا تا نه سالگي حاصل جاست كه درآن كودك به دركي از حداقل نظم پذيري رسيده باشد. ممكن است از پن

ستقيماما اگر كودك به صورت  (مثلا از طريق محيط اطراف) زبان هاي ديگري آموخت بسيار عالي است و توانمنديش  غيرم

 بالا مي رود.

 در مورد كلاس نماز، قرآن، نقاشي، موسيقي و ... نيز همين نظر صدق مي كند. 

% 5الان، مهمترين چيز براي آموزش، تجربه مستقيم است. نمادهاي كلامي مثل سخنراني امروزه مي گويند حتي در بزرگس
 اثرگذار است و بيشترين مقدار تاثير در ناحيه تجارب مستقيم است.

از ديدگاه ديگر، ارزش هاي جامعه ما در مقام ويترين در حال تغيير است. كودكي كه وارد كلاس هاي مختلف مي شود،  
با ارزش هاي خانواده رشد مي كند يا چيزي كه بازار آيا س ها از طريق بازي و سرگرمي آموزش مي دهند، اگرچه اين كلا

 رايش تدارك مي بيند؟ب

قرار گرفتن در اين كلاس ها في نفسه بد نيست ولي اينكه ادامه اين ماجرا به كجا مي انجامد مهم است. كودك غرق آموزه ها 
مثلاً بازي و نقاشي است. بعد استرس رقابت پيدا مي كند. نقاشي ام خوب است يا بد؟ بعد از مي شود و ادامه مي دهد. ابتدا 

بعد به جايي مي رسيم كه كودك ما مطابق  ديگري شود. ديگري اي كه بهتر است!.خود بودن خارج مي شود و دوست دارد 
 و ....  همين ارزش هاي جامعه قضاوت مي شود. قبول نشدن مساوي بدبخت بودن مي شود 
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پس در يك جمع بندي كلي مي توان گفت كه حتي اگر فرزندم در اين كلاس ها شركت مي كند، آنچه كه مهم است اشراف 
 بار بيايد. (متناسب با استعداد هايش و لياقت هايش بار مي آيد.) "خودش"خانواده است بر اينكه كودك 

ود بپرسيد آيا كودك من به اندازه كافي بازي كرده است؟ كه اين همچنين قبل از شروع آموزش ها (بازي هاي آموزشي)، از خ
 كفايت با توجه به آپارتمان نشيني هاي امروز، نداشتن همبازي هم سن و ...  مطمئناً حاصل نمي شود.

 

  ريزگام هاي فصل دو (دعوت به همكاري):

بايد توسط كودك حس شود، فقط يك شعار نيست. كودك نبايد احساس كند اجبار  "دعوت" ر تيتر فصل است. كلمه: د1نكته
 .كه يا دستور است يا بيگارياست 

دست دادن فرصت ها نه گلايه بكنيد و نه ناراحت باشيد. اينقدر در زندگي فرصت داريم  : زندگي پر از فرصت است. از2ه نكت
توكل بر خداوند، اراده استفاده اش را داشته باشيم. در بحث ترتيب فرصت  براي تغيير دادن خود و ديگران كه فقط كافيست با

 هميشه به لطف خدا فراهم است. نگران گذشته و آينده نشويد.

: تنظيم فرستنده و گيرنده. گاهي وقت ها به درستي صحبت مي كنيد. كلام درست است. ولي قدرت گيرنده آنقدر 3نكته 
 ايد دوباره فرستنده و گيرنده را تنظيم كنيد.پايين آمده است كه مثل اينجا ب

نمي توان غلبه كرد. چرخ   چرخ عقببر راگراف دوم اين فصل به جاي غلبه از كلمه مديريت استفاده كنيد. چون ادر پ: 4نكته 
 .داشته باشيم مديريت احساسات مثبت و منفيبايد بر عقب مقدس است. 

هاي مثبت كودك گام برداريد و ارتباطتان را با كودك با احساسات مثبتش شروع اگر در شروع كار بتوانيد در تقويت احساس 
 كنيد در ادامه كار برايتان راحت تر خواهد بود. اگر كودك كار خوبي كرد، احساس مثبت خود را بروز دهيد.

 چهار چرخ كلي و لحظه اي همين صفحه بنويسيد، پاراگراف پاييندر كنار 

 :68صفحه 

ست ا ست كه آنها هر كاري كه مي خواهند بكنند و خواست من اينا خواست كودكان اين"درك اين تناقض كه ريزگام اول: 
    زاويه ديد كودكان با ما متفاوت است و گاهي ظاهراً در مقابل هم قرار "كه آنها كارهايي را كه من مي خواهم انجام دهند.

 مي گيرد.

 درك استقلال، درك اين تناقض ضروري است.براي  اين تفاوت طبيعي است و وجود دارد. 

 ليست بايد ها و نبايد ها "لحظه اي فكر كنيد مي خواهيد فرزند شما در طول روز چه كارهايي انجام دهد."ريزگام دوم: 

ولي اگر توصيه اينست كه پدر و مادر به صورت مستقل ليست را تهيه كنند و با كمك هم سعي كنند ليست را جمع كنند. 
 .حداقل خودتان اين ليست را بدانيدپذير نيست،  امكان
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ريزگام سوم: ميزان و نوع خواسته ها مهم نيست، بلكه زمان و انرژي اي كه بايد صرف نهادينه كردن آنها قرار گيرد مهم است. 
نياز دارند در مسلماً زمان و انرژي كافي براي رسيدن به همه خواسته ها را نداريم. پس آنهايي را كه وقت وانرژي كمتري 

 مقياس وقت و انرژي بري است. ،اولويت قرار مي دهيم. در ليست بايد ها و نبايدها 

 راگراف پايين.اهنوز وارد دنياي كودك نشده ايم. پ 3تا ريزگام  74ريزگام چهارم: صفحه 

 با كمك قدرت تصور، بايد توجه شود كه دنياي كودك را نبايد ناديده له كنيد.

 پنج روش دعوت به همكاريريزگام پنجم: 

 در مورد اين ريزگام (روش ها) توضيح كامل داده است. 96صفحه 

بعد از اجرا در دنياي واقعي نقاط ضعف و قدرتي پيش مي آيد كه بايد بر اساس آن ليست بايد  89ريزگام شش: پايين صفحه
 قابل انجام است، انرژي بيشتر از حد برده است و ...) ها و نبايد ها را بازبيني كنيم. (مثلاً كاري كه فكر مي كرديم به راحتي 

 

ريزگام هفتم صفحه نود: بعد از اجرا، اصلاح ليست و انجام مجدد چرخه اجرا متوجه مي شويم كه بعضي كارها با روش هاي 
ع فصل فصل سه ادامه فصل دوم است.  (شرودر فصل سه روش هاي پيشرفته تري ذكر خواهد شد. فصل دو جواب نمي دهد. 

 سه)

 

ريزگام نهم فصل يك: چرخه شوق آفريني، پدر توجه و گوش دادن فعال داشته است، آرامش كودك بالا رفته و تشويشش كم 
شده است. (گوش كردن فعال براي هر آدم آشفته اي باعث افزايش آرامش مي شود.) در نتيجه قدرت مديريت و تفكر كودك 

   راه حل مي رسد (كودك به كنترل دروني مي رسد و راه حل از فكر كودك ظهور افزايش مي يابد. در نتيجه آن كودك به
 مي يابد.) 

شوقي در مدير ارتباط ايجاد مي شود (ابتدا اين شوق نبود. فقط سعي در ارتباط بود) اين شوق مدير ارتباط را به سمت گوش 
ي كند، به دنبال فرصت است تا مجددا با كودك دادن فعال و توجه مجدد سوق مي دهد. والدي كه چنين چيزي را تجربه م

 شود، چون از اين كار لذت مي برد.وارد ارتباط 

  احساس كند  مدير ارتباط بايد حس خوبي داشته باشد، شوق داشته باشد، ،ارتباط گام نهم اينست كه از دل مجموعه
 كرده ايم. توانمندي هايش افزايش يافته است. اگر اين شكل گرفت يعني گام نهم را طي
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 برنامه جلسه بعد:

 فصل سه و ريزگام ها در جلسه آيندهمرور 

گروه هاي سه تا پنج نفره تشكيل شود تا موضوعات و سوالات ابتدا در گروه ها بحث و بررسي شود و اولويت پاسخ دهي به 
طبق روال  ت بعدي قرار خواهد داشت.گروه سوالات در جلسات بعدي با گروه ها خواهد بود. سوالات شخصي و شبكه در اولوي

 ي موضوع كار كند و مشكلات در كلاس مطرح شود و پاسخگويي انجام مي شود.بايد رو

 محور كار تا جلسه پانزدهم همين گروه ها خواهند بود.

فصل دو (دعوت به همكاري) ،مطالب روزنامه خراسان از روي سايت مطالعه شود. مجموعه در قالب مقدمه، فصل يك (همدلي) 
بر روي سايت قرار ميگيرد. اين مطالب براي افرادي كه در كلاس ها شركت نكرده اند، و فصل سه (روش هاي به جاي تنبيه) 

سايت نيز حتما به نوعي بينش ايجاد ميكند ولي براي عمل كردن كافي نيست. به دليل متفاوت بودن نحوه بيان مطالب 
 مطالعه شود. 

 

 توجه و گوش دادن فعال
 توسط مدير ارتباط

بالا رفتن آرامش (پايين آمدن 
 آشفتگي) در طرف ارتباط 

بالا رفتن قدرت مديريت و 
 تفكر در طرف ارتباط 

توليد راه حل توسط طرف 
 ارتباط 

 ايجاد شوق در مدير ارتباط 


